
وضاح خنفر مدیر اسبق شــبکۀ تلویزیون الجزیره اســت و در کتاب نخستین بهار با 
نگاه ژورنالیستی و راهبردی به سیرۀ رسول اعظم پرداخته است. آیا کتاب نخستین 
بهار توانسته است نگاهی متفاوت به سیرۀ حضرت رسول داشته باشد؟ آیا می‌توان 
از میان ســیره‌های معمول به راهبردهای حضرت رســول پی برد و نسخه‌ای نو برای 
تصمیم‌های سیاستی جهان اسلام در زمان حال پیچید؟ یاسر قزوینی دبیر سرویس 
تاریخ مجلۀ باور در این میزگرد میزبان ســجاد هجری و عباس بصیری بوده اســت. 
سجاد هجری سیاست پژوه است و با نگاهی انتقادی به وجوه سیاست‌پژوهانۀ کتاب 
خنفر پرداخته است . عباس بصیری با نگاهی تاریخی به اثر پرداخته و بیشتر در دفاع 

از آن سخن گفته است.

 از سیره
تا راهبرد

گفت‌وگویی حول و حوش 
نخستین بهار

یاسر قزوینی: گفت‌وگو را با دکتر 
هجری آغاز می‌کنم. عنوان کتاب 

چه به ما می‌گوید؟
سجاد هجری: عنوان کتــاب نخستین 
بهار و عنوان فرعی آن خوانش راهبردی-
سیاســی ســیرۀ نبــوی اســت. شــاید با 
توجــه بــه اصطلاحاتی کــه اکنــون باب 
شــده بهتر بود به‌جــای تعبیر سیاســی 
از تعبیر سیاســتی اســتفاده می‌شد. در 
زبــان انگلیســی یــک پالیســی داریم و 
یــک پالیتیک و چنــان که ریمــون آرون 
می‌گوید در فرانســوی برای هر دو این‌ها 
یک ترجمه بیشتر ندارد در زبان فارسی 
هم این وضــع بــوده در حقیقت معادل 
هر دو را سیاست می‌گذاشتند. سیاسی 
در حقیقت همان عنوان مشــهوری که 
اذهان به آن انس دارنــد را بیان می‌کند 
و سیاســتی آن چیزی اســت که به خط 
مشی اشــاره دارد که با راهبرد سنخیت 
دارد بــرای همیــن مــن فکــر می‌کنم در 

اینجا تعبیر سیاستی مناسب‌تر باشد. 
آقــای خنفر یــک فرد رســانه‌ای اســت و 
در وضــع کنونی جهــان که ایــن ادبیات 

بسیار متداول و متعارف شده به نحوی 
نوآورانه این کتاب را نوشته و تلاش کرده‌ 
اســت از این ادبیات و رویکرد در ســیرۀ 
نبوی بهره ببرد. اگــر کتاب‌های قدیمی 
ســیرۀ نبــوی را ببینیــم تحــت عناوینی 
همچون المغازی، السیرة و الجهاد گاهی 
به یک معنــا بــه کار می‌رفتند و بیشــتر، 
ســیره، نحوی انصــراف یا گاهــی انحصار 
در مباحــث جنگی و رزمی داشــته و من 
فکر می‌کنم که این کتــاب هم به نحوی 
ایــن وضــع را ادامــه داده کــه از نظر من 
یکی از نقص‌های کتاب اســت، یعنی در 
این کتاب ســیرۀ نبوی در معنای اعم آن 
را نمی‌بینیــد. من معتقد هســتم برخی 
مباحــث به‌عنــوان مبانــی در پژوهــش 
سیرۀ نبوی حتی در این رویکرد باید مورد 

توجه قرار می‌گرفت.
یا خود فرد صاحب فن است و به اجمال 
از آن بحث می‌کند یا صاحب فن نیست 
و آن را از جایــی اختیار و اتخــاذ می‌کند 
و بــه آن ارجاع می‌دهــد، اما متأســفانه 
هر دوی این‌ها در کتاب نیســت، گرچه 
چنــدان از یــک فــرد رســانه‌ای چنیــن 

انتظاری نمی‌رود. در وهلۀ نخست باید 
امــکان تأســی و به طــور خــاص جایگاه 
ســیره در تأســی بحــث شــود. ازآنجاکه 
نبی الهی به وحی متصل اســت چگونه 
می‌شود به او تأسی کرد؟ وقتی کسی به 
وحی متصل اســت با یک انســان عادی 
متفاوت اســت، امــا اولیــن ســؤالی که 
بــا خواندن ایــن کتــاب در ذهــن نقش 
می‌بندد این اســت کــه آنچه که ایشــان 
مدعی اســت راهبرد و سیاســت است، 
مبتنی بر وحی اســت یا مبتنی بر عقل و 
عقلانیت؟ این سؤالی اساسی است که 
به نحوی این کتــاب و امثــال این کتاب 
بایــد بــه آن پاســخ دهنــد، ولــی چنین 
پاســخی داده نشــده. بگذریم کــه آقای 
خنفر در این کتاب علاقه‌مند است یک 
وجهۀ عقلی عقلایی از رسول‌الله نشان 

دهد که این هم قابل‌تأمل است.
ولی نکتۀ اساسی که به نظر من می‌رسد 
این است که صرف گفتن اینکه حضرت 
رســول‌الله ایــن راهبــرد و سیاســت را 
داشتند کافی نیســت، از دو جهت، اول 
آن‌کــه خــود سیاســت ناظــر به مســئله 

اســت، یعنی مــا اول از مســئله صحبت 
می‌کنیم و سپس از تبیین سیاست برای 
آن مسئله. به نظر من این کتاب با اینکه 
تلاش کــرده از ادبیات سیاســت‌پژوهی 
بهره ببرد خود مسئله را به‌خوبی تبیین 

نکرد است.
دومین مســئله در نســبت همان مقام 
تأســی ایــن اســت کــه اینکه رســول‌الله 
ایــن راهبــرد را اتخــاذ فرمودنــد یــک 
مســئله‌ اســت، اینکــه چگونــه بــه ایــن 
راهبرد رسیدند مســئله‌ای دیگر است. 
مــن معتقــدم در مقولــۀ تأســی، دومی 
اهمیتــی فــراوان دارد، یعنــی اینکه بله، 
رســول‌الله ایــن راهبــرد را فرمودنــد، اما 
 کجــا؟ چه مســیری طی شــده کــه به  از
این راهبرد رســیده‌اند؟ اینجاست که ما 
به نحوی خاموش هســتیم، نه‌تنها این 
کتــاب بلکه مــا خاموش هســتیم. یک 
وجهــش برمی‌گردد بــه اینکــه این‌ها از 
وحی اســت یا اینکــه، نه، یــک جهتش 
برمی‌گردد به تاریــخ. مباحث زیربنایی 
و مبنایی مهمی در تأســی به رســول‌الله 
و بهره‌گیــری سیاســتی و راهبــردی از 
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